
 بسم الله الرحمن الرحیم

14/01/1396 

 (3سوره توبه ) 100آیه  -  (5نقد و بررسی آیات استدلال شده بر عدالت تمام صحابه )

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا لیع سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

ه عزیزان سال موفقیت، امیدواریم که به حق حضرت زهرا، سال نو بر هم صبحکم الله بالخیر. اسعدالله ایامکم.

 باشد.که سال فرج حضرت ولیعصر)ارواحنا فداه(  و ان شاءالله باشد سربلندی و سر افرازی باشد.

دیشب  آقایان بودیم. دعاگويجای دوستان خالی، ما هم در این چند روز ایام تعطیلات عید، در عتبات عالیات 

نصف شب رسیدیم. و با وجود اینکه خسته بودیم ولی گفتیم دوستان قرار هست بیایند و ما  2تقریباً ساعت 

 نباید درس را تعطیل کنیم.

شیعه، سنی،  خوبی بود. همايشکه  برگزار شدار قبر سلمان فارسی یک همایشی هم در شهر مدائن، در کن

که بنده قرائت  داده بودند حاج آقای مکارم هم یک بیانیه خوبی. مسیحی و حتی ایزدی ها؛ همه جمع بودند

 در کل همایش خیلی خوب و مناسبی بود. کردم. البته صحبتی هم خودمان داشتیم.

اصلی این کشور هست و ترورها و کشت و کشتارها همچنان برقرار است. البته امنیت عراق، همچنان مسئله 

همان روزی که ما وارد بغداد شدیم، نیم ساعت قبل از ورود ما، در مسیر کربلا به بغداد انفجاری شده بود و 

 تعدادی کشته و زخمی شده بودند و تمام راهها را بسته بودند.

ن اتفاقی که افتاده بود، حدود یک ساعت و نیم با تأخیر به جلسه ما یک برنامه ای داشتیم در بغداد، با ای

 رسیدیم.



و یعنی افراد وقتی صبح از منزل بیرون می روند، نمی دانند که ظهر بندگان خدا در عراق، خیلی در فشار هستند. 

نار هم هستند امشب خانواده دور هم هستند ولی نمی دانند آیا فردا شب هم ک سالم برمی گردند یا نه!؟یا شب 

  یعنی اینقدر ناامنی مخصوصاً در قسمت بغداد و اطراف آن زیاد شده است. یا نیستند!؟

بحث ما در رابطه با صحابه بود و در این زمینه مسائلی را مطرح کردیم. یکی از این مسائل آیاتی است 

سوره مبارکه  100های آن آیه ونهکنند که یکی از نمکه اهل سنت به واسطه آن بر عدالت جمیع صحابه استدلال می

 توبه است. 

 فرماید:خداوند متعال در این آیه شریفه می

ابِقُون   )و   لُون   السَّ عُوهُمأ  ن  یالَّذِ  و   الْأ نأصارِ  و   ن  یالأمُهاجِرِ  مِن   الْأ وَّ ب  سان   اتَّ ضِ  بِإِحأ نأهُمأ  اللَّهُ  یر  ضُوا و   ع  نأه ر  دَّ  و   ع   أ ع 

نَّات   ل هُمأ  رِ ت   ج  زُ  کذلِ  أ ب داً  هایف ن  یخالدِِ  الْأ نأهارُ  هاتحت یجأ وأ ظِ  الأف   مُ(یالأع 

 است، یراض آنان از خدا ردندک شانیرویپ یکین به هک یسانک و انصار و نیمهاجر از نینخست شروانیپ و

 روان ها،یجو هاآن دامنه در هک ردهک آماده ییهابهشت شانیا یبرا خداوند ،اندیراض خدا از زین شانیا و

 .است یبزرگ یابیامک خود نیا و ،اندجاودان آن در ابد تا و است

 100(: آیه 9سوره توبه )

راضی باشد، شکی نیست که این شخص  هاآنطبق این آیه شریفه وقتی کسی اهلیت دارد که خداوند متعال از 

 عادل است. اگر شخصی عادل نباشد و فاسق باشد؛

إِنَّ  مِ  نِ ع   یرأضی لا اللَّه   )ف  وأ (یالأفاسِقِ  الأق   ن 

 .شودینم یراض فاسق انگریعص مردم از خدا

 96(: آیه 9سوره توبه )



 واب مطرح کردیم؛ جما در رابطه با این ادعا چند 

ابِقُون   )و  شود، بلکه تنها این است که این آیه شریفه تمام صحابه را شامل نمی جواب اول ( السَّ لُون  را مطرح  الْأ وَّ

این افراد تعداد اندکی از سبقت گرفتند. به طرف ایمان مراد تنها کسانی هستند که از اولین صحابه  کند ومی

 ند متعال از این افراد راضی است.صحابه هستند که جزو سبقت گرفتگان بودند و خداو

ابه را ثابت هزار صح 120خواهند با این آیه عدالت می هاآنهزار صحابه وجود دارد و  120به عقیده اهل سنت 

 شود.کنند. بر فرض اگر این آیه شامل صحابه هم شود، شمار ناچیزی از صحابه را شامل می

ابِقُون   )و  است.  عموم من حیث این است که آیه ناظر به عموم صحابه  جواب دوم لُون   السَّ  و   ن  یالأمُهاجِرِ  مِن   الْأ وَّ

 راضی است. هاآنی هستند که خداوند متعال از افراد ،؛ دسته سابقون اول و این گروهالْأ نأصارِ(

 ،شود، یا تنها مراد همان گروه است؟! اگر شامل فرد فرد صحابه شودآیا این آیه شامل فرد فرد صحابه می

توان روی آن حساب کرد، اما اگر شامل مجموع شود و از طرف دیگر هم ما قطع داریم که حرفی است که می

بنابراین در عمومیت این افراد حجت نیست. زمانی که عمومی دالت منحرف شدند؛ این افراد از ع تعدادی از

های متعدد خورد، اگر عموم بخواهد در الباقی حجت باشد ما نیاز به دلیل جدیدی داریم و این هم دلیل تخصیص

 جدیدی نیست!!

 پرسش:

 شود!؟کنند عصمت هم استخراج میمی از عدالتی که این افراد مطرح

 پاسخ:



رتی کند و قدشود. عصمت این است که خداوند عالم به فرد عنایتی میفوق عصمت استخراج می ،از این عدالت

کردند، اما گناهشان نوشته که اهل سنت معتقدند که صحابه گناه میبخشد تا مرتکب گناه نشود، درحالیمی

 و این مسئله بالاتر از عصمت است. شودنمی

دیگر هیچ پاسخی ندارند، این است که اگر ما  هاآنمیدانی است و  کاملاً بی که در حقیقت جوا جواب سوم

صحابه افرادی فاسق، منحرف و جهنمی  از صحابه عادل هستند و از طرف دیگر معتقد باشیم کههمه بگوییم 

 پذیر نیست.هستند به نوعی جمع بین متناقضات است که امکان

قضیه جنگ جمل بود که رسول گرامی اسلام )صلی الله  هاآنکی از ما در اینجا چند بحث را مطرح کردیم که ی

 فرماید:می« زبیر»علیه و آله و سلم( به صراحت خطاب به 

 «ظالم له وأنت تقاتله»

 دار: النشر دار النیسابوری، الحاکم عبدالله أبو عبدالله بن محمد: المؤلف اسم الصحیحین، علی المستدرک

 ص ،3 ج عطا، القادر عبد مصطفی: تحقیق الْولی،: الطبعة م، 1990 - هـ 1411 - بیروت - العلمیة الکتب

 5574 ح ،413

ابِقُون   )و  جزو « زبیر»این در حالی است که  ( السَّ لُون  اصحاب بدر و بیعت رضوان است. همچنین نسبت به  و الْأ وَّ

 هم چنین عبارتی بیان شده است.« طلحه»

این افراد در برابر حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( قیام کردند و رسول بنابراین ما دلیل قطعی داریم که 

همانطور که آقایان اهل سنت در را ظالم معرفی کرده است.  هاآنگرامی اسلام )صلی الله علیه و آله وسلم( 

 اند که یکی از خصوصیات شخص عادل، ظالم نبودن اوست.تعریف عدالت آورده



اشتیم و آن اینکه رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( به حضرت در این زمینه بحثی د

امیرالمؤمنین )سلام الله علیه(، حضرت فاطمه زهرا )سلام الله علیها(، امام حسن و امام حسین )علیهم السلام( 

 فرمودند:

ب   أ ن ا» رأ نأ  ح  ب کمأ  لمِ  ار  نأ  سِلأم   و   ح  کمأ  لمِ  ال م   «س 

 .است جنگیده من با جنگدب شما با هرکسی

 - الوطن دار: النشر دار شيبة، أبي بن محمد بن الله عبد بكر أبي :المؤلف اسم شيبة، أبي ابن مسند

 ص ،1 ج ،المزيدي فريد بن أحمد و العزازي يوسف بن عادل: تحقيق الْولى،: الطبعة م،1997 - الرياض

 520 ح ،355

است که در جنگ جمل و صفین چه تعدادی از صحابه در برابر  شود و آن اینحال سؤالی در اینجا مطرح می

 امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( ایستادند؟!

شرکت در جنگ صفین تعداد کمی از صحابه  هر چنددر جنگ جمل انبوهی از صحابه در سپاه عایشه بودند، 

اسلام )صلی الله علیه و آله و  رسول گرامی ولی در جنگ جمل، فحولی از صحابه در سپاه عایشه بودند! .داشتند

 سلم( فرمودند:

بُ » رأ بِ  کح  رأ  «یسِلأمِ  کسِلأمُ  و   یح 

: مصحح/  محمد، محقق بن یعل ،یراز خزاز: سندهیعشر، نو یالإثن الْئمة یعل النص   یف الْثر ةیفاک

 151، ص یفاللط عبد ،یمرکوهک ینیحس



جتهاد کرده بودند!! سؤالی که در اینجا مطرح ه اکنند که این تعداد از صحابحال آقایان اهل سنت ادعا می

شود این است که این افراد به چه چیزی اجتهاد کرده بودند؟! اجتهاد یا باید مستند به کتاب باشد و یا مستند می

 به سنت باشد.

آیات و سنت خلاف این بلکه ای از قرآن کریم و یا سنت آوردند که ما اجتهاد کردیم؟! آیا اهل سنت آیه

 گوید:در این باره می« جصاص»ادعاست!! 

 «ولرسوله لله المحارب اسم حاربهم نم   فاستحق»

 .بگوییم «لرسوله و لله المحارب» افراد این به کند، محاربه هااین با که کسی است مستحق

 ربیالع التراث إحیاء دار: النشر دار بکر، أبو الجصاص الرازی علی بن أحمد: المؤلف اسم القرآن، أحکام

 المحاربین حد باب ،51 ص ،4 ج قمحاوی، الصادق محمد: تحقیق ،1405 - بیروت -

که  خیلی دوست داشتم بنده این مطالب را به صورت پراکنده داشتم وما روایات دیگری هم در این زمینه داریم. 

ظریفی دارد  ب نکاتو این مطال بندی کنم.بندی کنم که دیشب توانستم این مطالب را دستهاین مطالب را دسته

 خورد.ای و اساسی است و در بسیاری از موارد به درد ما میهای ریشهیکی از بحث و

 داریم که در آن وارد شده است: رواياتيما  نمونه به عنوان

 «یعصان فقد ایعل یعص ومن یأطاعن فقد ایعل أطاع ومن»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا بداللهع أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 3عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 4617، ح 131

 این روایت درست همانند روایت:



 «یعل مع والحق الحق مع یعل»

 الكتب دار: ناشر الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع ،(هـ 807متوفاى) بكر أبي بن علي ابوالحسن الهيثمي،

 .هـ1408 – بيروت - العلميه

کند که رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( در کتاب خود بیان می« حاکم نیشابوری»است. 

 فرمودند:

 «الله یعص فقد یعصان ومن الله أطاع فقد یأطاعن من»

 فرماید:و از طرف دیگر می

 «یعصان فقد ایعل یعص ومن یأطاعن فقد ایعل أطاع ومن»

 گوید:در ادامه می« حاکم نیشابوری»

 «خرجاهی ولم الإسناد حیصح ثیحد هذا»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

 ص ،3 ج عطا، القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یلالْو: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 4617 ح ،131

 ولم الإسناد حیصح»که ایشان در اینجا عبارت  و وقتی رجال اهل سنت است.از فحول « حاکم نیشابوری»

کند. این مطلب به این معناست که این روایت صحیح السند است، یعنی تمام شرایط را مطرح می «خرجاهی

 را دارد.« مسلمصحیح »و « صحیح بخاری»



متصل به هم باشند را  دارد مبنی بر اینکه راویان آن همگی ثقه و« بخاری»به عبارت دیگر هر شرطی که 

کسی و و در  وسط هم کسی نیافتاده متصل به هم هستند تا نبی مکرم راویان آن همه ثقه هستند و داراست. 

 داند.اتصال را شرط نمیت. هر چند او هم به همین شکل اس« مسلم» را تضعیف نکرده است. هاآنهم 

و « بخاری»دارد را داراست. شما یا باید شرایط « بخاری»و « مسلم»در حقیقت این روایت تمام شرایطی که 

 است. «ما لا یجوز واحد ما یجوز و فی حکم الامثال فی»را زیر سؤال ببرید و یا اینکه اگر قبول کردید، « مسلم»

 اگر شما بگویید:

 «رب الخمر، لْنه مسکرلا تش»

ادعا کنید که در اینجا حرام نیست، اشتباه است. وقتی که علت حکم آمد، این  نبيذو از طرف دیگر در رابطه با 

شود. در مواقعی که عنب جوشیده باشد یا امثال آن وقتی که علت در هرجایی که باشد حکم بر او حمل می

 !د، به دنبال آن حکم هم خواهد آمداسکار بیای

استیعاب حکم به تمام مواردی است که این  ،در حقیقت شرایط منصوص العلة بودن در حدیث منصوص العلة

 علت در آنجا وجود دارد. 

دیروز بعد از نماز صبح در فرصتی که پیدا کردیم، از این مباحث تصاویری تهیه کردیم تا در اختیار دوستان قرار 

 بدهیم. در روایت دیگری وارد شده است:

 «یأبغضن فقد ایعل أبغض ومن یأحبن فقد ایعل أحب من»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

 ص ،3 ج عطا، القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 4648 ح ،141



 گوید:در روایتی که بیان شد می« م نیشابوریحاک»

 فقد ایعل یعص ومن یأطاعن فقد ایعل أطاع ومن الله یعص فقد یعصان ومن الله أطاع فقد یأطاعن من»

 «خرجاهی ولم الإسناد حیصح ثیحد هذا یعصان

را آورده  «صحیح  »هم این روایت را صحیح خوانده است و در متن خود در مورد این روایت عبارت « ذهبی»

 همین تعبیر وارد شده است. 307صفحه  42جلد  «دمشق مدينه تاریخ»است. همچنین در کتاب 

 فرماید:در این زمینه روایت دیگری وجود دارد که رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( می

 «خرجاهی ولم الإسناد حیصح یفارقن فقد یعل ای کفارق ومن الله فارق فقد یفارقن من یعل ای»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

 ص ،3 ج عطا، القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 4624 ح ،133

نی که در جنگ جمل و جنگ بصره بودند، یا از همان روز وفات آقایا .واضح و روشن است کاملاً این مطلب هم 

از در حقیقت رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( از امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( جدا شدند؛ 

 پیغمبر اکرم و خداوند متعال جدا شدند.

معجم »و « معجم الْوسط»، «دمشقنه مديتاریخ »، «فضائل الصحابه»این روایت علاوه بر این کتاب، در کتاب 

 گوید:میهم « ابن تیمیه»و هم وارد و با سندهای متعدد نقل شده است. « طبرانی»اثر « الکبیر

إِنَّ » د   ف  دُّ ع  رُقِ  ت  اکو   الطُّ ه  ت  ر  و  ی ثأ ضًا هابعض یق  تَّ  ب عأ دأ  یح  صُلُ ی ق  ا الأعِلأمُ  حأ ل وأ  بِه  اقِلُون   ان  ک و  ارًا النَّ اقًا فُجَّ  «فُسَّ

 728: یالمتوف) یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد العباس أبو نیالد یتق: المؤلف، یالفتاو مجموع

 ف،یالشر المصحف لطباعة فهد کالمل مجمع: الناشر، قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: المحقق، (هـ



ل  26، ص 18، ج م 1995/هـ 1416: النشر عام، ةیالسعود ةیالعرب ةکالممل ة،یالنبو نةیالمد ا :، ف صأ أ مَّ  و 

ةُ  م  دِ  قِسأ حِ  یإل   ثِ یالأح  ن   ح  یص  س  ح  عِ  و  ض   ف  یو 

 پیغمبرگوید: من از علی بن أبی طالب نزد می« عمر بن شاس»روایت بعدی در رابطه با قضیه یمن است که 

 فرمودند:به من شکایت کردم که حضرت 

 «یتنیآذ قد کإن»

 تو من را اذیت کردی.

 «الله رسول ای یکأؤذ أن أحب ام قلت»

 گفتم: یا رسول الله! من دوست ندارم شما را اذیت کنم.

 «یاذان فقد ایعل یاذ قال من»

 رسول گرامی اسلام فرمودند: هرکسی علی را اذیت کند، مرا اذیت کرده است.

 دار ،یوفکال بةیش یأب بن محمد بن الله عبد رکب أبو :المؤلف اسم والآثار، ثیالْحاد یف المصنف تابکال

ح ، 371، ص 6الحوت، ج  وسفی مالک: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،1409 - اضیالر - الرشد تبةکم: النشر

32108 

از دنیا رفتند، آیا هجوم به منزل امیرالمؤمنین )سلام الله  پیغمبر اکرمکه در نخستین روزهایی که  شما ببینید

 بود؟!خوشحال از این جریان حضرت  حضرت امیر بود یا نه؛علیه( به معنای ایذاء 



یکی و ابوبکر هم  ا سند صحیح نقل کرده اند.برا هم هجوم به منزل امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( آقایان قضیه 

در هم « ابن تیمیه»از کسانی بود که در اواخر عمر از هجوم به منزل امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( پشیمان بود. 

 د:گویاین رابطه می

 «ت  یالأب   ب س  ک إِنَّهُ »

 یالحنبل یالحران ةیمیت ابن میالحل عبد بن أحمد العباس أبو نیالد یتق: ة، المؤلفیالنبو السنة منهاج

 سعود بن محمد الإمام جامعة: سالم، الناشر رشاد محمد: ، المحقق(هـ 728: یالمتوف) یالدمشق

 291، ص 8م، ج  1986 - هـ 1406 ،یالْول: ة، الطبعةیالإسلام

آیا حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( از هجوم خلیفه اول و دوم به منزل خود اذیت شدند یا نشدند؟! برای 

 :فرمودندما توضیح بدهید. رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( از همان روز اول 

 «یاذان فقد ایعل یاذ من»

صفحه  3جلد « مسند احمد بن حنبل»و همچنین  579صفحه  2 جلد« فضائل الصحابه»این روایت در کتاب 

از پدر « سعد بن أبی وقاصمصعب بن »وارد شده است که « مسند ابی یعلی»وارد شده است. در کتاب  483

 کند:خود نقل می

 «یعل من فنلنا یمع نیورجل أنا المسجد یف جالسا نتک»

 ب اهانت کردیم.ما در مسجد نشسته بودیم و نسبت به علی بن ابی طال

 «الغضب وجهه یف عرفی غضبان الله رسول فأقبل»

 پیغمبر اکرم با حالتی غضبناک آمدند، به طوری که غضب در چهره ایشان نمایان بود.



 «غضبه من بالله فتعوذت»

 بریم.ما گفتیم: ما از غضب پیغمبر اکرم به خدا پناه می

 «یآذان فقد ایعل یآذ من یل وما مکل ما فقال»

مرا اذیت قطعاً خواهید؟ هرکسی علی را اذیت کند، ل گرامی اسلام فرمودند: از جان من چه میرسو

 کرده است.

 دار: النشر دار ،یمیالتم یالموصل یعلی أبو یالمثن بن یعل بن أحمد :المؤلف اسم ،یعلی یأب مسند

، ح 109، ص 2ج سد، أ میسل نیحس: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،1984 - 1404 - دمشق - للتراث المأمون

770 

همین روایت را آورده است. همچنین در کتاب  272صفحه  3خود جلد « ثقات»در کتاب « ابن حبان»آقای 

 وارد شده است: 365صفحه  15جلد « صحیح ابن حبان»

نأ » لِ  یآذ   م  دأ  ایع  ق  انِ  ف   «یآذ 

 ،یالبست یمیالتم حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد :المؤلف اسم بلبان، ابن بیبترت حبان ابن حیصح

، 15الْرنؤوط، ج  بیشع: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،1993 - 1414 - روتیب - الرسالة مؤسسة: النشر دار

 6923، ح 365ص 

بُ »این روایت از روایت  رأ بِ  کح  رأ بالاتر است، زیرا طبق فرموده امیرالمؤمنین )سلام الله هم  «یسِلأمِ  کسِلأمُ  و   یح 

 علیه(:

تُ ف ص  » رأ ذً  نِ یالأع   یفِ  و   ب  لأقِ  یفِ  و   یق  جًا الأح  اثِ  یأ ر   ش  با یتُر   «ن هأ



، 48، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالبلاغة، نو نهج

 الصبر حیباب ُترج

یه و آله و سال مورد اذیت قرار گرفتند، به همین خاطر پیغمبر اکرم )صلی الله عل 25حضرت در طول یعنی 

بساط صحابه را برهم خواهد زد. همچنین در کتاب  روایت،سلم( و خداوند متعال هم اذیت شدند. بنابراین این 

 وارد شده است:« مستدرک علی الصحیحین»

 «الإسناد حیصح ثیحد هذا یآذان فقد ایعل یآذ من»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکحاال عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

 ص ،3 ج عطا، القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 4619 ح ،131

 هم این روایت را تصحیح کرده است و این حدیث را صحیح خوانده است.« ذهبی»

هم به قلبش نگاه کرده است. هر روایتی که قلب او  تلخیص کرده است و در کنار آنکتاب مستدرک را « ذهبی»

شهادت به صحت آن داده است صحیح خوانده و هر روایتی که قلب او نتوانسته آن را قبول کند را رد کرده است 

 دهد این روایت باطل است!!شهادت میو بیان کرده که قلب من 

 در پاورقی آوردند و گفتند: تنها نظر او را ،این کتاب در یک چاپ های مختلف است.در چاپالبته این کتاب 

 «قال فی التلخیص صحیح»

 در جای دیگری وارد شده است:

 «قال فی التخلیص علی شرط البخاری»



یوسف »یک مرتبه با تألیف دکتر « ذهبی»را آوردند. کتاب « ذهبی»در چاپ دیگری عین عبارت ولی 

 را در پاورقی آورده است.« ذهبی»ارت به چاپ رسیده است که تمام عب« عبدالرحمن مرعشلی

ی را خودش نقل کرده است و به چاپ رسیده است، ایشان پاورق« مصطفی عبدالقادر عطا»در کتابی که با تألیف 

البته ما از چندین را نیاورده است. « ذهبی»گر عبارت را آورده است و دی «قال فی التخلیص صحیح»عبارت: 

 دهیم. این دو چاپ را ملاک قرار می معمولاً ا داریم، امتصویر  این کتاب چاپ

 وارد شده است:« هیثمی»اثر « مجمع الزوائد»همچنین در کتاب 

 «ثقات أحمد ورجال منه أخصر والبزار باختصار یوالطبران أحمد رواه یآذان فقد ایعل یآذ من»

 دار/للتراث انیالر دار: شرالن دار ،یثمیاله رکب یأب بن یعل :المؤلف اسم الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع

 حبهی منیف جامع منه ، باب129، ص 9، ج 1407 – روتیب, القاهرة - یالعرب تابکال

 وارد شده است:« فضائل الصحابه»همچنین در کتاب 

 «یآذان فقد ایعل یآذ من»

 روتیب - الرسالة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش الله عبد أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم الصحابة، فضائل

 981، ح 579، ص 2عباس، ج  محمد الله یوص. د: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،1983 - 1403 -

 ذیل این روایت:« الْحادیث المختاره»در کتاب 

لِ  یآذ   مِنأ » دأ  ایع  ق  انِ  ف   «یآذ 

 وارد شده است:

ن اده»  «حسن إِسأ



، (هـ 643: یالمتوف) یالمقدس الواحد دعب بن محمد الله عبد أبو نیالد اءیض: المختارة، المؤلف ثیالْحاد

 ع،یوالتوز والنشر للطباعة خضر دار: ش، الناشریده بن الله عبد بن کالمل عبد تورکالد :قیوتحق دراسة

 1070، ح 267، ص 3م، ج  2000 - هـ 1420 الثالثة،: لبنان، الطبعة – روتیب

 فرماید:وایات دیگری هم وارد شده است که میهم همین تعبیر وارد شده است. ر« البدایة و النهایة»در کتاب 

غِضُ » غِضِ  کومُبأ  «یمُبأ

 - الزهراء تبةکم: النشر دار ،یالطبران القاسم أبو وبیأ بن أحمد بن مانیسل :المؤلف اسم ر،یبکال المعجم

، ح 239، ص 6، ج یالسلف دیعبدالمج بن یحمد: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،1983 - 1404 - الموصل

6097 

نسبت به حضرت امیرالمؤمنین  واقعاً شود و این هم شامل کسانی است که بته این روایت مقداری خاص میال

وارد شده « مسند بزار»کردند. همچنین در کتاب گفتند و با آن حضرت جنگ می)سلام الله علیه( ناسزا می

 است:

 «یمبغض کومبغض یمحب کمحب»

, القرآن علوم مؤسسة: النشر دار البزار، الخالق عبد بن عمرو بن أحمد رکب أبو :المؤلف اسم الزخار، البحر

الله، ج  نیز الرحمن محفوظ. د: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،1409 - نةیالمد, روتیب - مکوالح العلوم تبةکم

 2521، ح 488، ص 6

 مصادیق بارز روایات:این روایت همگی 

بُ » رأ بِ  کح  رأ  «یسِلأمِ  کسِلأمُ  و   یح 

 و:



 فقد ایعل یعص ومن یأطاعن فقد ایعل أطاع ومن الله یعص فقد یعصان ومن الله أطاع فقد ینأطاع من»

 «یعصان

است. اگر شما همین مسئله را ملاک قرار بدهید، خواهید دید که چه کسانی با امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( 

 انبوهی از صحابه خارج شدند. ،عصیان کردند!! با همین دو روایت

از چه چیزی اجتهاد کردند؟!  هاآناجتهاد کردند. « عایشه»و « معاویه»، «زبیر»، «طلحه»معتقدند که اهل سنت 

 آیا از کتاب خدا یا سنت اجتهاد کردند؟!

کنیم تا روشن شود که مبانی شیعه و در فرصتی مناسب یک یا دو جلسه در مورد اجتهاد صحبت می شاءاللهان

 گویند!!اجتهاد به چه چیزی می اصلاً با اجتهاد چیست و اهل سنت در رابطه همچنین مبانی 

صحابه کنند که شویم اهل سنت ادعا میای وارد میاین مبحث یکی از مباحث کلیدی است که ما در هر حوزه

خورد و شراب میکه « ابن مظعون»صحابی بدری به نام  می شود مثل اگر اجتهاد کرده باشند،اجتهاد کردند. 

 زند:خواباند و شلاق میاو را می هم خلیفه دوم ه من از قرآن کریم اجتهاد کردم!!ک کندادعا می

 أهل ومن الصحابة ةیعل من رجل وهو الحد هیعل فأقام ام عمریأ یف الخمر شرب لما مظعون بن قدامة»

 «بالجنة لهم المشهود بدر

 الحديد أبي بن محمد بن دمحم بن الله هبة بن الدين عز حامد أبو: المؤلف اسم البلاغة، نهج شرح

: تحقيق الْولى،: الطبعة م،1998 - هـ1418 - لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار المدائني،

 14، ص 20النمري؛ ج  الكريم عبد محمد

 نویسد:می« ابن حجر عسقلانی»همچنین 

 «نیالبحر یعل قدامة استعمل عمر أن»



 دار ،یالعسقلان حجر بن محمد بن یعل بن أحمد :المؤلف اسم ،یالبخار حیصح یعل قیالتعل قیتغل

 عبد دیسع: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،1405 - الْردن - عمان, روتیب - عمار دار ,یالإسلام تبکالم: النشر

 الخط یعل الشهادة ، باب289، ص 5، ج یالقزق یموس الرحمن

استفاده کردم که شراب خوردن هیچ اشکالی ندارد  گفت: من از این آیه« قدامة بن مظعون»به دنبال این قضیه 

 و در ادامه به آیه شریفه؛

 «طعموا( مایف جناح الصالحات وعملوا آمنوا نی)الذ»

کرد که من هم مؤمن هستم و هم عمل صالح دارم، بنابراین هر چیزی که بخواهم او ادعا میکند. استناد می

 توانم بخورم.می

 گفت: به او عمر بن خطاب ؛«مظعون قدامة بن»بعد از این ادعای 

 «یکعل الله حرم ما اجتنبت الله تیاتق ان لیالتأو أخطأت »

 کردی.متقی بودی، از حرام خداوند اجتناب می واقعاً اجتهاد تو اجتهاد باطلی است. اگر 

 «قدامة جلد یف ترون ماذا فقال الناس یعل عنه الله یرض عمر أقبل ثم قال»

 ید: نظر شما در رابطه با شلاق زدن قدامه چیست؟مردم پرس ازسپس عمر 

 «وجعا دام ما تجلده أن ینر ما القوم فقال»

 مردم گفتند: مادامی که مریض است اشکالی ندارد.

 یائتون یعنق یف وهو لقاهی أن من یإل أحب اطیالس تحت وجل عز الله یلقی لْن عنه الله یرض عمر فقال»

 «تام بسوط



کند و خوب شدنی نیست، گفت: اگر این ده کرد که مریضی او ادامه پیدا میبعد از اینکه عمر مشاه

شخص با حال مریضی بمیرد، به دلیل اینکه شراب خورده است خدا را در حالت معصیت ملاقات 

 زنم تا در حالت پاکی خدا را ملاقات کند.کند. او را کتک میمی

 معه قدامة وحج فحج فهجره قدامة عنه الله یرض عمر فغاضب فجلد بقدامة عنه الله یرض عمر فأمر»

 یفأتون بقدامة یعل عجلوا فقال نومه من عمر قظیواست ایبالسق عمر ونزل حجهما من قفلا فلما له مغاضبا

 «کأخو یفإن قدامة سالم فقال یأتان ایآت أن یلْر یإن فوالله به

: النشر دار ،یهقیالب رکب أبو یموس بن یعل بن نیالحس بن أحمد :المؤلف اسم ،یبرکال یهقیالب سنن

، ح 315، ص 8عطا، ج  القادر عبد محمد: قیتحق ،1994 - 1414 - رمةکالم ةکم - الباز دار تبةکم

17293 

فتح »، «أسد الغابه»، «ابن قدامه»اثر « مغنی»، «سیر أعلام النبلاء»این روایت علاوه بر این کتاب، در کتاب 

شراب « قدامة بن مظعون»تمام این کتب نقل کردند که وارد شده است.  و دیگر کتب« قرطبیتفسیر »، «الباری

 خورد و اجتهاد کرد، اما عمر و دیگر صحابه به هیچ وجه زیر بار اجتهاد او نرفتند.

توانیم بگوییم اگر اجتهاد در برابر امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( باشد مورد قبول است، اما اگر اجتهاد ما که نمی

 حد زده شود. هاآنا بروند شراب بخورند یا زنا کنند یا دزدی کنند باید به کردند ت

بنده اسامی تعداد زیادی از صحابه را استخراج کردم که رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( بر این 

از این آیه که آقایان بنابراین هم به این افراد حد زده شده است. افراد حد جاری کردند و همچنین در زمان عمر 

 شود.خواهند به واسطه آن عدالت صحابه را ثابت کنند، عدالت صحابه ثابت نمیاهل سنت می

 پرسش:



 چه معنایی دارد؟! «تأویل»در اینجا کلمه 

 پاسخ:

، خیانت کرد« مالک بن نویره»زن به که « خالد بن ولید» همان اجتهاد است. همانگونه که در مورد «تأویل»

 :ندگفت

 «فأخطأه أمرا تأول خالد انک»

 حسان بن سالم بن یموس بن مانیسل: الخلفاء، المؤلف والثلاثة الله رسول یمغاز من تضمنه بما تفاءکالا

هـ، ج  1420 ،یالْول: روت، الطبعةیب – ةیالعلم تبکال دار: ، الناشر(هـ 634: یالمتوف) یریالحم یلاعکال

 111، ص 2

 و برکاتهوالسلام علیکم و رحمة الله 

 

 

 


